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  13 - سبك زندگي با نگاهي به سورة حجرات

زبان  ةصدقه، صدق نيبهتر/شود يزبان موجب عذاب انسان نم ةاز بدن به انداز يعضو چيهپناهيان: 
   از پدرها شتريقدرت زبان مثبت مادرها ب ت/اس

  
در مصلي بـزرگ   22:30ود ساعت حجت الاسلام و المسلمين پناهيان، شبهاي ماه مبارك رمضان و در طول برگزاري نمايشگاه قرآن، حد

هـر  توانند اين سخنراني را   توانند مي علاقمندان مي .كند سخنراني مي» سبك زندگي با نگاهي به سورة حجرات«امام خميني(ره)، با موضوع 
شده در اي از مباحث مطرح  در ادامه گزيدهبشنوند.  مگا هرتز از راديو قرآن 100بر روي موج اف ام رديف  13:30روز ساعت 

  :خوانيد را مي سيزدهمين جلسه

  خود به خود خوب نخواهد شد م،ياگر زبان را رها كن

 ها را. ها را براي انسان به ارمغان بياورد و هم بالاترين عذاب ترين ثواب تواند بافضيلت زبان در وجود انسان جايگاهي دارد كه هم مي 
  ، مربوط به نحوة به كارگيري زبان باشد.لذا در بين همة رفتارهاي انسان شايد مهمترين رفتار

 زبان نخواهد شد و بدزباني خواهد كرد. كسي كه زبان خود را كنترل  القاعده خوش ريزي نكند علي اگر كسي براي زبان خودش برنامه
، يـا بـا زبـانش    كند يا تبديل به آدمي خواهد شد كه ديگران را مسخره مي ،هاي خاصي قائل نشود نكند و براي زبان خود محدوديت

 نيش خواهد زد، يا مدام ديگران را سرزنش خواهد كرد، و يا غيبت ديگران را خواهد كرد.

  داشته باشيم و به شدت  برنامه به خود خوب نخواهد شد. بايد براي زبان خودماناگر زبان را رها كنيم، خود
تـر   گذاشتند تا زبانشان را راحـت  اي زير زبان خود مي ريزه سنگ ها بودند كه  بعضي در گذشته. شايد شنيده باشيد كه كنترلش كنيم

 سخن بگويند. تر شده حسابو  با مراقبت بيشتركنترل كنند و موقع حرف زدن 

 شود زة زبان موجب عذاب انسان نميهيچ عضوي از بدن به اندا

 ن عضو گنهكار بدن ، مهمترياتبر اساس روايدانند ولي  مي غير از گناهان مربوط به زبان گناهانيرا و مهلك  بزرگها گناهان  بعضي
نِ  خطَاَيـا  أكَثْـَرَ  إنَِّاكثر خطاهاي انسان از زبان اوسـت؛  «فرمايد:  پيامبر اكرم(ص) مي .انسان زبان است نْ  آدم ابـ (ارشـاد  »  لسـانه  مـ

 )103/ص1القلوب/ج

 آيا جـز ايـن   «فرمايد:  رسول خدا(ص) مي. شود و نميدر روز قيامت هيچ عضوي از اعضاي بدن انسان به اندازة زبان موجب عذاب ا
و هلْ يكبُ النَّاس علىَ مناَخرهِم في النَّارِ إلَِّا حصـائد  افتند؟!  آورند به جهنم مي است كه مردم به خاطر آنچه با زبان خود به دست مي

ديگـر  كند كه هيچ يـك از جـوارح    مى عذابچنان داوند زبان را خ«د: نفرماي و در روايت ديگري مي )56تحف العقول/ص»( ألَسْنتَهمِ
  )115/ص2كافي/ج»(لاَ يعذِّب بهِ شيَئاً منَ الجْوارحِِ  يعذِّب اللَّه اللِّسانَ بعِذاَبٍ؛ را مانند آن عذاب نخواهد كرد انسان
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درخواست اعضاي بدن از زبان: /تاسما خوب حال ما را رها كني، تو اگر  گويند: مي »زبان«اعضاي بدن به 
 كاري به ما نداشته باش! تورا به خدا

 كنـد و   پرسـي مـي   هر روز صبح زبان انسان از اعضاي ديگـر بـدن احـول   فرمايد:  العابدين(ع) مي امام زين
از خـدا بتـرس و    !گويند: اگر تو بگذاري حال ما خوب اسـت  تان چطور است؟ اعضاي بدن مي گويد حال مي

گيريم و به واسطة تو  گويند: ما به واسطة تو پاداش مي دهند و مي باش! و او را سوگند مي  نداشتهكاري به ما 
 :و يقولـونَ  ،يـرٍ إن ترَكَتنَـا  بخَ :يومٍ على جوارحِه فيقولُ كيـف أصـبحتمُ؟ فيقولـونَ    إنّ لسانَ ابنِ آدم يشرفِ كلَُّ( بينيم. عذاب مي

 )6/ص1؛ خصال شيخ صدوق/جإنمّا نثُاب بك و نعُاقبَ بكنهَ و يقولونَ اللهّ اَللهّ فينا و يناشدو

  زبان استباشد، آن چيز » نحوست«اگر در چيزي 

  اگر در چيزي نحوسـت   :فرمايد ميرسول خدا ولي  )19/114(تفسيرالميزان/معتقد نيستنحوست و شوم بودن اسلام به چيزي به نام
و موجب زحمت و سختي  باشدشوم تواند  يعني زبان مي ) 2/116؛ كافي/ء شؤُمْ ففَي اللِّسان نَ في شيَإنِْ كاَ(.زبان استباشد، آن چيز 

اثر از آثار مستقيم بدزباني گرفته كه ممكن باعث كشته شدن شود، تا آثار محتلفي دارد، ها زبانشان نحس است و نحسي  . بعضيشود
ولي رود،  همه چيز خوب پيش مي. گاهي اوقات برگردانداوضاع را كه ممكن است حيط ميك در زبان رواني منفي غير مستقيم و اثر 

 شود.  و در اثر همين حرف، همه چيز خراب مي» شود! دانم درست نمي نه! من مي«گويد:  در اين ميان مي بدزبانيك نفر 

 ة زبان استبهترين صدقه، صدق

 تواند بـا   زبان هم توجه كنيم و آن كارهاي خوب زيادي است كه انسان مي در كنار خطراتي كه زبان دارد خوب است به جنبة مثبت
الصــدقةَِ صــدقةَُ   أفَضَْــلَ  إنَِزبــان اســت؛  ةصــدقبهتــرين صــدقه،  فرمايــد: رســول گرامــي اســلام(ص) مــيزبــانش انجــام دهــد. 

گـاهي   صـدقه اسـت.   كنيد، خودشبه كسي محبت با زبان خودتان  اگر )147/ص12مستدرك الوسايل/ج»(اللِّسان
 ـآوريم يك انرژي مثبتي به او  كه احوال كسي را بپرسيم و با كلمات خوبي كه به زبان مي اوقات همين دهيم ب

 .صدقه بدهيمو شايد ثوابش بيشتر از اين باشد كه مقداري پول  خودش صدقه است

 زبان انجـام داد و   توان ميكه  هايي چه خدمتبروي يك مؤمن را حفظ كند. تواند آ انسان با زبان خودش مي
بـا زبـان احيـاء     شود ميبيمار بستري در حال مرگ را گاهي حتي  ها داد! به آدم توان كه ميهايي  چه دلگرمي

 كنند. بيماران را مداوا مي ،اطباء گاهي اوقات با زبان خودشان بيشتر از نسخه و دارو. كرد

 ثبت مادرها بيشتر از پدرها/ قدرت زبان مها در به كارگيري زبان خانم توانايي خاص

 مادرها در به كارگيري زبان مثبت  از اين قدرت به خوبي استفاده كنند. توانند مي توانايي خاصي دارند كهها در به كارگيري زبان  خانم
تي اگر تقصـير  ح شود، اي بين زن و شوهر دعوا مي و شيرين قدرتي دارند كه خدا اين قدرت را به پدرها نداده است. وقتي در خانواده

هـا   خداوند در به كارگيري زبان چنان قدرتي به خـانم د. خود دعوا را خاتمه ده ند با زبان مثبتتوا تر مي غالباً خانم راحت با مرد باشد،
 هاي دنيا! چه رسد به آتش ،ها چه بسا بتواند آتش جهنم را هم خاموش كند داده است كه زبان خانم
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 العاده است يز فوققدرت زبان در تربيت فرزندان ن

 زبـاني بـه فرزنـدان     كافي است مادر خانواده با خـوش العاده است.  قدرت زبان در تربيت فرزندان هم فوق
مـن چقـدر دوسـت دارم نـام اميرالمـؤمنين(ع) را      «خودش بگويد چه چيزهايي را دوست دارد. مثلاً بگويد: 

مؤثرتر فرزند خانواده از هزارتا كلاس اخلاق و اصول عقايد زباني مادر براي  اين نوع رفتار و خوش .»بشنوم
 .خواهد بود

 رد. البته زبان ها را مي از زبان بهترين بهرهتواند با زبـانش   بازي و زبان ريختن به معناي بد كلمه طبيعتاً بد است ولي انسان مي شود ب
دانيـد تعريـف كـردن از ديگـران جلـوي       طور كه مـي  انكارهاي خوب انجام دهد؛ يكي از اين كارهاي خوب ابراز محبت است. هم

 خودشان خوب نيست ولي طبق روايات اگر به كسي علاقه داشتيد خوب است به او بگوييد. 

      خـودش  زبـان اسـتفادة درسـت از   هر كسي روز قيامت كفه ترازويش سبك بود بايد بدانـد كـه فقـط بـا 
  است. اين بهره را از زبان خود نبرده ليو توانست كفة ترازوي خود را از ثواب سنگين كند مي

 زبانشان حق استها  بعضي

 هـاي مـؤمنين    بـه گمـان  «فرمايـد:   اميرالمؤمنين(ع) مي كند. و خداوند حق را بر زبانشان جاري مي واقعاً زبانشان حق استها  بعضي
ؤمْنينَ الْ  ظنُُـونَ  اتَّقـُوا كند؛  اهميت بدهيد، چرا كه خداوند حق را بر زبان مؤمن جاري مي بحانهَ  اللَّـه  فَـإنَِّ  مـ رىَ  سـ قَّ  أجَـ  علـَى  الحْـ

ِهمَنتْ31/حديث152غررالحكم/ص»(ألَس( 

 و دعا  گويند سخن مييك كاري، مثبت كه وقتي در مورد  هستند يسنيت و صاحب نفَ خوشهاي مثبت، نوراني،  آدمقدر  آن ها بعضي
 رود.  مي به سمت درستي پيش كارخود به خود آن  كنند مي

 الهي براي كسي كه ديگران را مسخره كند بسيار سنگين است  عذاب

 خداونـد  «فرمايـد:   رسول اكرم(ص) مـي كنند بسيار سنگين است.  هاي الهي براي كساني كه ديگران را مسخره و استهزاء مي عذاب
إنَِّ اللَّه عزَّ ند، به خدا طعنه زده است؛ طعنه بزهر كسي به مؤمن  متعال، مؤمن را از عظمت جلال و قدرت خودش خلق كرده است،

 ـ     و قدُرته  منْ عظمَةِ جلاَله  المْؤمْنَ  خلَقََ و جلَّ نَ عليَـه، أوَ رد عليَـه قوَلَ نْ طعَـ لَّ     ، فمَـ زَّ و جـ امـالي شـيخ   » (ه، فقَـَد رد علـَى اللَّـه عـ
 )306طوسي/ص

  توان مسخره كنندة مردم را بـه عنـوان يـك دوسـت      فرمايد: نمي ميكنند،  كساني كه ديگران را مسخره ميامام صادق(ع) در مورد
براي دوسـتي و   )434/ص2؛ خصال شيخ صدوق/جالمْودةِ  صدقِ  المْستهَزئُِ باِلنَّاسِ في ...لاَ يطمْعنَّ مطمئن و صادق انتخاب كرد.  (

 نخواهد شد. خوبي براي انسانچنين آدمي دوست  وكند اطمينان كرد،  ران را مسخره ميتوان به كسي كه ديگ رفاقت نمي

در پاسخ امام حسن(ع) شبه زيارت نامه / دوستان خود آزار ديدزبان (ع) از ديگر ائمةامام حسن(ع) بيش از 
 ي مرد شاميلعن و ناسزابه 

 هـاي   آدم حتي يعني و از زبان آنها آزار ديد. رد سرزنش قرار گرفتامام حسن(ع) بيش از ساير ائمة هدي(ع) از ناحية دوستان خود مو
كه اطراف امام حسن(ع) بودند با زبان خودشان، حضرت را آزار دادند. ولي امام حسن(ع) با سخنان بد يـا ناسـزاهاي   خوب درجة بالا 



4 

  

  

  ● bayanmanavi.ir ●بيان معنوي رسانيپايگاه اطلاع 

گفتند ولي امام حسن(ع) به قدري خوب با  آمدند و به حضرت ناسزاهايي مي ها مي بعضيكرد.  با كمال بزرگواري برخورد ميديگران 
 شدند. كرد كه از سخنان زشت خودشان پشيمان مي آنها برخورد مي

 كردند، مردي كه اهل شام بود حضرت را ديد و وقتي ايشان را شناخت شـروع   يك روز امام حسن(ع) راكب بودند و داشتند عبور مي
دانيد اهل شام در جنگ صفين بـا اميرالمـؤمنين(ع) جنگيـده بودنـد و در آنجـا       طور كه مي كرد به ناسزا گفتن و لعنت كردن. (همان

 )  .تبليغات زيادي عليه علي(ع) شده بود

  ن(ع) به او سلام كرد و لبخند زد و فرمـود: فكـر كـنم    لعن گفتن او تمام شد، امام حسامام حسن(ع) به آن مرد چيزي نگفت، وقتي
خواهي از خستگي در بيايي من حاضرم به تـو   اي يا سوء تفاهمي پيش آمده است، اگر مي شما غريب هستي، شايد هم اشتباه گرفته

دهيم، اگر حاجتي داري  كنيم و غذا مي كمك كنم، و اگر از ما چيزي بخواهي به تو خواهيم داد، اگر گرسنه هستي ما شما را سير مي
... در واقع امام حسن(ع) به كسي كه ايشـان  كنيم  ز تو پذيرايي مينداري ما اكنيم، اگر در اين شهر جايي  ما حاجت تو را برآورده مي

همـه   تواند بايستد و به كسي كه بـه او ناسـزا گفتـه ايـن     كسي مي نامه بود. چه را لعن كرده بود، سخناني گفت كه شبيه يك زيارت
 سخنان مثبت بگويد؟!

 داند رسالت  دهم تو خليفة خدا در زمين هستي، خدا مي يوقتي آن مرد شامي كلام حضرت را شنيد، گريه كرد و گفت من شهادت م
  ع، و منْ حلمْه(تو و پدرت بدترين مردم در نزد من بوديد ولي الان عزيزترين مردم در نزد من هستيد. كنون تاخود را كجا قرار دهد، 

عليَه فسَلَّم عليَه و ضَـحك و قَـالَ     الحْسنُ  أقَبْلَ  يلعْنهُ و الحْسنُ لاَ يردَ فلَمَا فرَغََ نَّ شاَمياً رآه راكباً فجَعلَأ روى المْبرَّد و ابنُ عائشةَما 
 ناَكَتبَتنَاَ أعَتبَتعفلَوَِ اس تهُشب لَّكَلع غرَيِباً و خُ أظَنُُّكا الشَّيهَأيو ناَكَطيَألَتْنَاَ أعس َلو و  لنْاَكملتْنَاَ حمَتحاس َلو و ناَكَشدَتنَاَ أرَترَشْداس َلو

نتْ طرَيِداً آوينَـاك و إنِْ كَـانَ لـَك حاجـةٌ     و إنِْ كنُتْ جائعاً أشَبْعناَك و إنِْ كنُتْ عريْاناً كسَوناَك و إنِْ كنُتْ محتاَجاً أغَنْيَناَك و إنِْ كُ
 ،نَّ لنَاَ موضعاً رحباً و جاهاً عريِضاً و مالاً كبَيِراًضيَناَها لكَ فلَوَ حرَّكتْ رحلكَ إلِيَناَ و كنُتْ ضيَفنَاَ إلِىَ وقتْ ارتحالك كاَنَ أعَود عليَك لأَقَ

 دْقاَلَ أشَه ُكىَ ثمب هلُ كلَاَمالرَّج عما سَلَفلَمَأع اللَّه هضَي أرف يفةَُ اللَّهَخل أنََّكهالاتِلُ رسعجثُ ييح خلَقِْ  ،م َغضَأب وكَأب و ْأنَت ْكنُت و
       إلِـَى أنَِ ار َفهكَـانَ ضـَي و ـهَإلِي لَـهحلَ رو تهمِ    تَاللَّه إلِيَ و الĤْنَ أنَتْ أحَب خلَقِْ اللَّه إلِـَي و حـ لَ و صـار معتقَـداً لمحبـ ؛ مناقـب آل   حـ
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